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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
یک بار به کار روند.
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امروز مشــخص شــده اســت كه ما پيروز 
شــده‌ايم. پيروزي فقط در ميدان‌هاي جنگ 
و با سلاح نيســت؛ پيروزي در همين مقاومت 
اســت كه اين ملت، اين ارتــش و اين نظام 
در برابر فشــارها از خود نشــان داده‌اند. ما 
در برابــر ابرقدرتــي ايســتاده‌ايم كه تمام 
جهــان از او حمايــت مي‌كند، امــا ما عقب 
ننشسته‌ايم. همين كه توانستيم در برابر اين 
فشــارها مقاومت كنيم، يعني پيروز شده‌ايم

  صغري خيل‌فرهنگ
در روزهايي كه آسمان شهرهايمان زير سايه 
جنگ قرار داشت و هر لحظه خبري تازه از 
شرارت دشمن مي‌رسيد، مرداني بودند كه 
به جاي پناه گرفتن پا در ميدان گذاشتند. 
يكي از اين مردان، شــهيد سروان رسول 
ســوراني از نيروهاي فراجا بود. كسي كه 
در سخت‌ترين شرايط جنگي هم دست از 
خدمت به مردم كشــور و نظامش نكشيد. 
او عاشق خدمت بود؛ عشقي كه در رفتار و 
مســير زندگي‌اش ديده مي‌شد و تا آخرين 
لحظه او را در صحنه نگه داشــت. شهيد 
سوراني سرانجام در جريان حمله تروريستي 
صهيوني - امريكايي ستاد انتظامي نجف‌آباد 
در ۱۷ اســفند ۱۴۰۴ به شــهادت رسيد 
و نامش در كنار شــهداي جنگ تحميلي 
رمضان جاودانه شــد. اين روايت، مروري 
بر زندگي و سبك زندگي اين شهيد است. 

پدر شهيد
  به نام »رسول«

من پدر شهيد رسول ســوراني هستم، متولد 
روستاي »چشــمي قديم.« همه خانواده ما در 
آن روستا به كارهاي كشاورزي مشغول بودند، 
اما با گذشــت زمان تصميم گرفتيم به سمت 
»فريدن بالا« و روستاي »خويگان« مهاجرت 
كنيم. در آنجا هم كشــاورزي مي‌كرديم و پس 
از مدتي، مســير زندگي من تغيير كرد و از كار 
كشاورزي دست كشيدم و به سمت شهر يزدان 
رفتم و آنجا مشــغول به كار در كارخانه و بعد 
از ســال‌ها خدمت در همانجا بازنشسته شدم؛ 
من ســال ۱۳۶۰ ازدواج كردم.  در دوران كار 
در شــركت با مردي به نام »رسول« آشنا شدم 
كه از اهالي قدرجان بود. او همكار من و بسيار 
خوش‌اخلاق بود. آن زمان، هنوز فرزندمان به 
دنيا نيامده بود، اما من از رفتار و كردار رســول 
چنان تحت تأثير قرار گرفته بــودم كه با خود 
عهد بستم اگر خداوند به من پسري هديه كند، 
نامش را »رسول« می‌گذارم. به خواست خدا ما 
صاحب چهار فرزند شــديم؛ اسماعيل، نجمه، 

رسول و رضا. 
 تفنگ پلاستيكي

رســول از همان بچگي، خيلي پسر بامعرفت، 
باغيرت و باملاحظــه‌ای بود. خيلي هواي من و 
خانواده را داشت. هر جا به مشكلي برمی‌خوردم، 
خدا شاهد است بلافاصله با يك تماس خودش را  
مي‌رساند و هر كاري از دستش برمي‌آمد، براي 
كمك به من و ديگران انجام مي‌داد. الان هم از 
همكارها گرفته تا بستگان و حتي غريبه‌هايي 
كه من حتی نمی‌شناســنمان، بيشتر از من و 

مادرش برايش گريه مي‌كنند. 
يادم اســت كه از همان دوران بچگي هميشه 
يه تفنگ پلاستكيي دســت مي‌گرفت. خيلي 
به تفنگ‌بازي علاقه داشــت؛ همين علاقه هم 
باعث شد كه وقتي بزرگ شد، به نظام و خدمت 
هم خيلي علاقه‌مند شود. مسير خدمتش هم 
با ســختي‌ها همراه بود. يك مدتي در مناطق 
مختلف بود، بعد از آن هم مدتي در سيستان و 
بلوچستان خدمت كرد و در نهايت به نجف‌آباد 
آمد و شهادتش هم در همانجا رقم خورد. رسول 
براي من فقط يك فرزند نبود، او تمام وجودش 

همه مهرباني و وفاداري بود. 

   تصویری از شهید جنگ تحمیلی رمضان رسول سورانی در بین‌الحرمین)کربلا(

خواهر شهيد
 سنگ صبور

من ســه ســال از رســول بزرگ‌ترم. ما در 
خانواده‌اي بزرگ شــديم كه فاصله ســني 
بچه‌ها نســبت به هم زياد نبود. براي همين 
دوران كودكي‌مان پر از بازي، شوخي و همان 
دعواهاي شيرين بچگانه بود كه بين خواهر و 
برادرها رواج دارد. همانطور كه برادرم رضا هم 
به آن اشاره كرد رسول براي من هم فقط يك 
برادر نبود، او كسي بود كه من در تمام دوران 
زندگي‌ام از كودكي تا بزرگسالي مي‌توانستم 
به او تيكه كنم. او از همان ســال‌هاي دور، 
بسيار دلسوز و مهربان بود. من دو برادر ديگر 
هم دارم كه خدا حفظ‌شان كند، اما جايگاه 
رسول در قلب من متفاوت بود. من پرستار 
هستم و هر مشــكلي كه در زندگي يا محل 
كارم در بيمارســتان برايم اتفاق مي‌افتاد، 
راحت‌ترين راه اين بود كه با رسول صحبت 
كنم. او مي‌دانست چطور گوش بدهد و چگونه 
درك كند. حضور او براي من آرامش‌بخش 

بود، يك »سنگ صبور« بود. 
 و شهيد شد...

آن روز همه چيــز تغيير كــرد. وقتي خبر 
حملات را شــنيدم با نگراني بــا او تماس 
گرفتم، نمي‌دانم چند بار؛ شــايد 100 بار، 
اما او پاسخ نداد. بي‌جواب ماندن تلفن معنا 
و مفهوم خوبي براي من نداشت. سراغش را 
از اطرافيانم گرفتــم و گفتند آنها هم پيگير 
رســول هســتند. خودم را به بيمارستان 
رســاندم. زخمي‌هــا را به بيمارســتان ما 

آورده بودند. تعدادشــان خيلــي زياد بود 
و بيمارســتان به هم ريخته بــود. رفتم در 
اورژانس، در راديولوژي، همه‌جا را گشــتم، 
پيدايش نكردم. باور نمي‌كردم ممكن است 
براي رســول اتفاقي افتاده باشــد. با خودم 
گفتم شاید قبل از حمله بيرون رفته باشد، 
شايد اصلًا جاي ديگري باشد اما خبري نشد. 
نهايتاً هم خبر شهادت داداش رسول را به من 
دادند. بزرگ‌ترين حسرتم اين است كه كاش 
خدا فرصتي به من مي‌داد تا مي‌توانســتم 
محبتي كه رســول در حق من كــرده را به 

گونه‌اي جبران كنم. 
 هنر مردان خدا

رســول خيلي شهادت‌دوســت بود، همان 
دوران جواني‌اش هميشــه مي‌گفت: »من 
دوست دارم شهيد شوم.« در پروفايلش، در 
اينستاگرامش، هميشه مي‌نوشت: »شهادت 
هنر مردان خداست«، »من شكسته ‌پر و بال، 
پي شــهادتم.« خيلي به من هم مي‌گفت، 
حتي چند بــار گفت: »دعا كن من شــهيد 
شوم.« و من هميشــه مي‌گفتم: »نه بابا چه 
حرفي است!« بعد مي‌گفت: »نه، من خيلي 
دوست دارم شهيد شوم« كه خوب سعادت 
مي‌خواهد، شهادت ســعادت مي‌خواهد و 
سعادت نصيبش شــد.  از طريق رسانه شما 
خطاب به همه مــردم جهان مي‌گويم كه ما 
پيروز اين ميدانيم. ما به كسي حمله نكرديم و 
به وطن كسي تجاوز نكرديم، آنها به ما حمله 
كردند و ما خوب مقاومــت كرده و خواهيم 
كرد و اين براي ما كه مرد ميدان‌هاي سخت 

هستيم، يعني فتح و پيروزي.

برادر شهيد 
 دو برادر دو رفيق

من رضا سوراني هستم؛ برادر كوچك‌تر رسول. اختلاف 
ســني ما خيلي كم بود، تقريباً سه ســال. اگر بخواهم 
از دوران كودكي‌مان برايتان تعريــف كنم، بايد بگويم 
ما بيشــتر از اينكه دو برادر باشــيم، دو رفيق صميمي 
بوديم. ما با هم بزرگ مي‌شــديم، هميشه هم مثل دو 
دوســت بوديم. حتي در دوران مدرسه كنار هم بوديم. 
دبستان را با هم گذرانديم و با هم مي‌رفتيم و مي‌آمديم، 
اما دوران راهنمايي ديگر نتوانستيم همكلاسي باشيم، 
اما آن صميميــت و رفاقت هيچ‌وقت قطع نشــد. تمام 
شيطنت‌هاي ما با هم بود. خيلي چيزها را با هم تجربه 
كرديم. رســول از همــان بچگي خيلي آدم دلســوز و 
مهرباني بود. اصلًا از آن آدم‌هايي نبــود كه بخواهد به 
خاطر بزرگ‌تر بــودن جايگاهش با مــا برخورد تندي 
داشته باشد. هميشه هواي ما را داشت و در تمام مراحل 
زندگي همينطور بود. مهربان، صميمي و پناه ما و اهل 
خانه بود. هرچه بزرگ‌تر مي‌شديم، رابطه‌مان عميق‌تر و 
بهتر می‌شد. رابطه ما فراتر از برادري بود. ما مثل دو رفيق 
بوديم كه هيچ ديوار و فاصلــه‌اي بين‌مان نبود. او براي 
من، هم برادر بود و هــم بهترين رفيق زندگي‌ام. كم‌كم 
كه بزرگ‌تر شديم، مســير زندگي رسول هم مشخص 
شد. بعد از اتمام مدرســه او براي دانشگاه تلاش كرد و 
قبول شد، اما در همان دوران، مسير ديگري هم پيش 

رويش قرار گرفت.
 او در دانشكده افســري پذيرفته شد . ابتدا قصد داشت 
وارد نيروي هوايي ســپاه )هوانيروز( شود، اما سرانجام 
مســير خدمتش در نيروي انتظامي شكل گرفت. براي 
شــروع خدمت رســمي، او به مركز آموزشي در كرج 
)رجايي( رفت و حدود ۹ ماه دوره آموزشــي را سپري 
كرد. پس از آن، در قالب يك مأموريت كوتاه مدتي در 
همدان بود و سپس به ستاد فرماندهي اصفهان منتقل 
شــد. در همان دوران، زماني كه در اصفهان بود با نوه 
عمه‌ام ازدواج كرد؛ پــس از ازدواج با پيگيري‌هايي كه 
انجام داد به تهران آمد. او مدتي در تهران در بخش‌هايي 
مثل »دايره پيشگيري« مشــغول به كار بود. حدود دو 

-سه ســال در تهران خدمت كرد و پس از آن در نهايت 
به كلانتري شــماره ۱۱ نجف‌آباد منتقل شد كه دوران 

مهمي از خدمت او را رقم زد. 
 پيروز شده‌ايم

روز حادثه كيي از دوســتانم با عجله تماس گرفت و گفت: 
»سريع خودت را به ستاد فرماندهي برسان، اوضاع خيلي 
خطرناك است!« من در مسير بودم و مدام تماس مي‌گرفت 
و مي‌گفت: »از مسيرهاي فرعي خودت را برسان.« وقتي به 
نزدكيي‌هاي ستاد رســيدم، وضعيت قرمز اعلام شده بود. 
همكاران رسول فرياد مي‌زدند كه جلو نرو، اما من از شدت 
نگراني و بي‌اطلاعي به مســير ادامه دادم. حدود پنج متر 
با ساختمان ستاد فاصله داشتم، صحنه‌اي ديدم كه تمام 
وجودم را لرزاند. ديدم همكارانــش در حال بيرون آوردن 
پكيري از ميان آوار و حريق هســتند كه در يك كاور قرار 
داده بودند تا به سمت آمبولانس ببرند. با شوك و ناباوري 
پرسيدم: »رســول كجاست؟ چه شــده؟« به من گفتند: 
»رسول شهيد شده...« باورم نمي‌شد، نمي‌خواستم حقيقت 
را بپذيرم. دوباره به سمت آنها دويدم و با التماس پرسيدم: 
»راستش را بگوييد، رسول چه شده؟« اما پاسخ همان بود: 
»رسول شهيد شده و او را دارند به سردخانه مي‌برند.« در 
آن لحظه، انگار دنيا دور سرم چرخيد، در حالي كه داشتم 
به سمت سردخانه مي‌دويدم، صدايي آمد؛ صداي انفجار با 
تكان‌هاي شديد زمين. پاهايم سست شد و بر زمين افتادم. 
انگار چيزي به بدنم برخورد  كرد و من فقط مي‌دانستم كه 
بايد تكان بخورم. با تمام توانم، با بدني بي‌رمق، دوباره بلند 
شدم و با تمام وجود دويدم تا قبل از اينكه او را از پيش من 
ببرند، بتوانم او را ببينم. بزرگ‌ترين حسرت زندگي من اين 
است كه‌ اي كاش مي‌توانستم تمام آن مهرباني و محبت‌هاي 
رسول را جبران كنم. ‌اي كاش بيشتر قدرش را مي‌دانستم، 
اما اكنون كه به عقب نگاه مي‌كنم، مي‌بينم كه او در مسير 
درست ايستاده بود. امروز مشخص شده است كه ما پيروز 
شده‌ايم؛ پيروزي فقط در ميدان‌هاي جنگ و با سلاح نيست؛ 
پيروزي در همين مقاومت است كه اين ملت اين ارتش و 
اين نظام در برابر فشــارها از خود نشان داده‌اند. ما در برابر 
ابرقدرتي ايستاده‌ايم كه تمام جهان از او حمايت مي‌كند، اما 
ما عقب ننشسته‌ايم. همين كه توانستيم در برابر اين فشارها 

مقاومت كنيم، يعني پيروز شده‌ايم. 
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